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زمین به پیشگاه  ها، مادر ایران مین سالروز تولد شهبانوی دل87نامه به مناسبت  این ویژه
 ایشان و ملت ایران تقدیم می شود.

 

کوشش دبیران: شبگیر دادبه، آرش آزاد، فراز مرادپور و به سردبیری ایرج آذرنوش تهیه و از  این شماره به
زمین؛ شهبانو فرح پهلوی پیشکش می شود. خواهان پیشرو به گلبانوی وقارِ ایران سوی انجمن پادشاهی  

های گرم و تپنده؛ زمین، شهبانوی دل مادر ایران  
در روزی که به نامِ تو آذین می شود، ایران زمین گویی نفسی روشن تر 

می کشد؛ نسیمی نرم از مهر و وقار در هوا می پیچد و دل ها را به یاد بانویی 
می اندازد که سال هاست در حافظه ی مردم، نه فقط یک شهبانو، بلکه گلبانوی 
ایران زمین است؛ بانویی که حضورش، همچون شکوفه ای سپید در آغاز بهار، 

 نشانی از امید و روشنایی است.
زادروز تو، جشنِ زنی است که مردم به درستی او را مادر ایران زمین 

اند؛ مادری که فرزندانش را با فرهنگ، با هنر، با مهر و با وقار پروراند.  خوانده
مادری که در فراز و فرود روزگار، در شادی و اندوه، در میهن و در دوری، 

ای نورانی نگاه  دلش را از مردم جدا نکرد و پیوندش با ایران را چون رشته
 داشت.

شود، آرامشی از  ای هست که هرگاه نامش برده می در تاریخ معاصر، چهره
سیمای وقار ای که ایرانیان او را  نشیند؛ همان چهره ها می جنسِ وقار در دل

زند، در رفتارش  دانند. سیمایی که در نگاهش نجابت موج می می ایران
اش وقاری که هنوز هم برای بسیاری، یادآورِ ایرانِ روشن  آرامش، و در منش

 و انسانی است.
تو بانویی هستی که فرهنگ را نه در کتابخانه ها، بلکه در زندگی مردم جاری 

کردی؛ بانویی که موزه ها را جان بخشیدی، هنر را به اوج رساندی، جشن ها را 
به شکوه بدل کردی و هنرمندان را به آینده پیوند زدی. از همین روست که 

تو را بانوی فرهنگ ساز ایران باید نامید؛ بانویی که فرهنگ را نه زینتِ قدرت، 
 بلکه روحِ ملت دانست و آن را با عشق و آگاهی پاس داشت.

در کنار فرهنگ و وقار، در کنار مهر و نجابت، چیزی در تو هست که از جنس 
پیام آوری روشنایی است؛ همان چیزی که مردم در تو دیدند و تو را سروشِ 

نجابت ایران نامیدند. سروش، پیام آورِ نیکی است؛ و تو پیام آورِ روشنایی، 
ها زنده است. آورِ آن ایرانِ ممکن که هنوز هم در دل آورِ امید، پیام پیام  

و در میان همه ی این نام ها، لقبی هست که چون نگینی بر جایگاه تو 
می درخشد: نگین درخشانِ وقار و فرهنگ ایران زمین. نگین، نمادِ زیبایی و 

ای هستی که در  شکوه است؛ و تو در نگاه مردم، همان دریای نورِ بلندآوازه
همتا شنا کردی و ردّی از روشنایی بر  اقیانوسِ فرهنگ و وقار ایران، بی

بخش  شود و هنوز هم الهام های تاریخ گذاشتی؛ ردّی که هنوز هم دیده می آب
 است.

آورند که  ی جهان به یاد می امروز، در زادروز تو، ایرانیان در هر گوشه
شود؛ که فروغ، هرچند از خانه دور  روشنایی، هرچند دور شود، خاموش نمی

گونه که تو در  ، هماننور بر تاریکی پیروز استتابد؛ که  ها می افتد، باز در دل
ای. آورِ آرام، نجیب و استوارِ روشنایی بوده ات، پیام های زندگی تمام سال  

 شیشۀ عطر خدا
 در ایران ریخت و تو به دنیا آمدی ...

   

با نخستین بوسه،              
ایران ستاره باران شد.             

 

 از خواب بی پایان بیدار شدیم
و در آغوش تو،           

خوشبویی آموختیم؛    
مادرِ دلربای ایرانزمین ...       

 مهربانوی من؛ 
سایۀ ما، از خورشید توست ...       

نیکی ها با تو پدیدار می شوند،              
 

 بمان
ای ماندنی ترین              

شهبانو ...                                 
 

 شهبانوی دلها، زادروزت؛ خجسته باد.
 

 مادر ایرانزمین، دوست میداریم تو را ...



٧نامه‌‌ویژه برای‌ایران  ٢ انجمن پادشاهی خواهان پیشرو 

ن فرهنگ یارادان بانو، زاد گونون مُبارک اولسون!  ایران زمیننی   

گرایی و تداوم تاریخ ایران شهبانو فرح پهلوی؛ روایتی از فرهنگ، ملی  

انداز استقلال اجتماعی دوران کودکی، رشد، تحصیلات و چشم  
ای فرهنگی، اصیل و  خورشیدی در تهران، در خانواده ۳۱۳۱مهرماه  ٢٢فرح دیبا در 

هایش در آذربایجان و روحش در  ای که ریشه تبار دیده به جهان گشود؛ خانواده آذری
آموخته  دانش، ادب و آگاهی تنیده شده بود. پدرش، سهراب دیبا، افسر ارتش و دانش

توانست نقشی  حقوق در فرانسه بود؛ مردی فرهیخته، منضبط و آشنا با جهان مدرن که می
گیری شخصیت دخترش داشته باشد. اما مرگ زودهنگام او، بار زندگی را بر  مهم در شکل

دوش مادر جوان و استوار خانواده، فریده قطبی، 
گذاشت. همین فقدان زودرس، فرح را از همان 

های نخست با مفهوم مسئولیت، استقلال و  سال
ایستادگی آشنا کرد؛ گویی زندگی از همان ابتدا 

تر آماده  ای بزرگ خواست او را برای آینده می
 کند.

 

دوران کودکی فرح در تهران، در فضایی آرام، 
منظم و سرشار از تربیت فرهنگی سپری شد. 

ها و سپس دبیرستان  تحصیل در مدرسه ایتالیایی
رازی، او را با جهانی فراتر از مرزهای ایران آشنا 

های نوین آموزش،  های متفاوت و شیوه های گوناگون، فرهنگ کرد؛ جهانی که در آن زبان
ها به  گشود. فرح در همین سال ای پیش رویش می های تازه پروراند و افق ذهن او را می

هایی که بعدها در مقام  المللی خو گرفت؛ ویژگی آموزی و نگاه بین انضباط، دقت، زبان
روشنی دیده شد و امروز نیز در شخصیتش  شهبانوی ایران، در رفتار و گفتار او به

 پابرجاست.
 

اش  مندی عمیق او به هنر و معماری، مسیر زندگی پس از پایان دبیرستان، علاقه
را به سوی اروپا گشود. او با شور و اشتیاق راهی پاریس شد؛ شهری که در آن 

زمان مرکز تپنده هنر، اندیشه و معماری 
جهان بود. ورود به مدرسه عالی ملی 

هنرهای زیبای پاریس، بوزار، نه فقط یک 
انتخاب تحصیلی، بلکه گامی بود در جهت 
ساختن هویتی مستقل، مدرن و آکادمیک. 
فرح در پاریس، در میان استادان برجسته، 

المللی و فضای آزاد اندیشه،  دانشجویان بین
به زنی تبدیل شد که جهان را با چشمانی باز 

های انگلیسی و فرانسه، در کنار آموزش  نگریست. تسلط کامل او بر زبان وجوگر می و ذهنی جست
ای از زن  معماری در یکی از معتبرترین مراکز هنری جهان، شخصیتش را صیقل داد و او را به نمونه

هایی که  ایرانیِ نوگرا، توانمند و خودساخته بدل کرد؛ ویژگی
شود. امروز نیز در رفتار و گفتار او دیده می  

 

ها، او را جوانی باوقار، پرتلاش، مهربان و در عین حال جدی  دوستان و استادانش در آن سال
ای درخشان در عرصه معماری و هنر داشته باشد.  توانست آینده کردند؛ کسی که می توصیف می

زد و او هرگز با محمدرضا شاه پهلوی پیوند زناشویی  اگر سرنوشت مسیر دیگری را رقم می
های  توانست به پشتوانه دانش تخصصی، پیشینه خانوادگی و توانایی گمان می بست، بی نمی

های برجسته معماری و فرهنگ ایران بدل شود؛ زنی مستقل،  اش، به یکی از چهره فردی
یافت. شدن، جایگاهی رفیع و محترم می روشنفکر و اثرگذار که در جامعه ایرانِ در حال مدرن  

 

رساند که آینده یک ملت را دگرگون  ای کوتاه، مسیرهایی را به هم می اما زندگی، گاه در لحظه
کند. آشنایی فرح دیبا با محمدرضا شاه پهلوی، نه فقط آغاز یک پیوند زناشویی، بلکه نقطه  می

ای که از دل آن، شهبانویی برخاست که نقش او در  عطفی در تاریخ معاصر ایران بود؛ نقطه
فرهنگ، هنر، آموزش، سلامت و هویت ملی ایران، تا امروز نیز در حافظه تاریخی مردم باقی 

 مانده است.



 ۳ انجمن پادشاهی خواهان پیشرو

ان  
ۆز بێت!  دایکی ئێ  ، روژی لە دایک بونت پێ  ن زمی   

٧نامه‌‌ویژه برای‌ایران  
 ازدواج، شهبانوی ایران و بازآفرینی جایگاه تاریخی زنان

، نه تنها نقطه عطفی ۳۱۱۱آشنایی و ازدواج فرح دیبا با محمدرضا شاه پهلوی در آذرماه 
ای  در زندگی شخصی او بود، بلکه در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نیز فصل تازه

کرد و  های دیرین بر جامعه سنگینی می ی برخی سنت گشود. در روزگاری که هنوز سایه
داد، شاهنشاه با انتخابی آگاهانه و مدرن، راه  ی تعدد زوجات را می قانون اجازه

همسری را برگزید و با پیوند با فرح دیبا، ساختار سنتی دربار را دگرگون کرد. این  تک
تصمیم، در ظاهر یک انتخاب شخصی بود، اما در باطن، پیام روشنی داشت: ایرانِ در حال 

 نوسازی، باید در جایگاه زن نیز به معیارهای جهان مدرن نزدیک شود.
با این ازدواج، مسئولیتی سنگین بر دوش بانوی جوان نهاده شد؛ مسئولیتی که نه تنها او 

داد.  کرد، بلکه او را در مسیر ایفای نقشی تاریخی قرار می را به همسر پادشاه بدل می
شود که بدانیم پس از فروپاشی شاهنشاهی  اهمیت این جایگاه زمانی آشکارتر می

ساسانی و یورش اعراب، نزدیک به پانزده قرن هیچ زن ایرانی تاج شهبانویی بر سر 
شد که نه تنها از  ها، تاج شهبانویی بر سر زنی نهاده می ننهاده بود. اکنون، پس از قرن

خاست. ای مدرن و در حال تحول برمی تبار ایران بود، بلکه از دل جامعه  
 
 
 
 

های جهان که نقششان عمدتاً تشریفاتی بود، از همان  فرح پهلوی، برخلاف بسیاری از ملکه
آغاز کوشید تا جایگاه خود را به ابزاری برای خدمت به مردم بدل کند. در مقایسه با 

عصرش، همچون ملکه ثریا ترومن از مراکش، ملکه سوفیا از اسپانیا یا حتی  های هم ملکه
های اجتماعی، فرهنگی و حقوق زنان،  ملکه الیزابت دوم بریتانیا، نقش شهبانو فرح در حوزه

های سنتی و محدود  ها در چارچوب تر و اثرگذارتر داشت. بسیاری از ملکه ای وسیع گستره
کردند، اما شهبانو فرح، با پشتوانه تحصیلات عالی، شخصیت مستقل و نگاه مدرن،  عمل می

آفرین برای خود بسازد؛ جایگاهی که نه از جنس تشریفات،  توانست جایگاهی فعال و تحول
 بلکه از جنس مسئولیت و کنشگری اجتماعی بود.

 
کند، ماجرای  جوی او را آشکار می های تاریخی و واقعی که شخصیت عدالت یکی از نمونه

دیدار او از زندان زنان در اوایل دهه چهل است. هنگامی که شهبانو از وضعیت نامناسب 
ای ویژه برای  درنگ دستور داد کمیته بهداشت و شرایط نگهداری زنان زندانی آگاه شد، بی

ها تشکیل شود. این اقدام، نه یک حرکت نمادین، بلکه آغاز اصلاحات  اصلاح وضعیت زندان
های کشور بود. بعدها، بسیاری از زنان زندانی در خاطرات خود  ای در نظام زندان گسترده

ای بود که در آن قدرت، نه  ی روحیه دهنده این رفتار، نشان“. کشید خواهید و چه رنجی می برای نخستین بار کسی از ما پرسید چه می”نوشتند که 
ی فاصله گرفتن از مردم، بلکه ابزاری برای نزدیک شدن به آنان بود. وسیله  

 
نمونه ای دیگر، حمایت شهبانو از جاویدنام فرخ رو پارسا، نخستین وزیر زن در تاریخ ایران، است. در زمانی که حضور زنان در کابینه امری بی سابقه 
بود، شهبانو با پشتیبانی آشکار از پارسا، راه را برای حضور زنان در عرصه های مدیریتی و سیاسی هموار کرد. این حمایت، نه تنها به پارسا قدرت و 

 اعتمادبه نفس بخشید، بلکه پیام روشنی به جامعه داد: زن ایرانی باید در ساختن آینده کشور نقش داشته باشد، نه در حاشیه آن.
 

های پایانی دودمان پهلوی، هنگامی که کشور در شرایطی حساس قرار داشت، شهبانو فرح به مقام ریاست شورای سلطنت رسید؛ جایگاهی  در سال
ندی، آن را شود. این مقام، در ظاهر تشریفاتی بود، اما شهبانو با درایت و هوشم هایی از آن دیده می که در تاریخ ایران، تنها در دوران باستان نمونه

در روزهای ”اند که  های خارجی در خاطرات خود نوشته به ابزاری کارآمد برای حفظ ثبات و پیگیری امور کشور بدل کرد. بسیاری از دیپلمات
داد  بحرانی، آرامش و وقار شهبانو بیش از هر چیز به ما اطمینان می

“.های خرد و نظم استوار است که ایران هنوز بر ستون  
های دیگر جهان، شهبانو فرح پهلوی نه تنها در  در مقایسه با ملکه

حوزه حقوق زنان، بلکه در فرهنگ، هنر، آموزش، سلامت و رفاه 
های بسیاری در جهان، از  بدیل داشت. ملکه اجتماعی نیز نقشی بی

های سنتی و محدود عمل  های اروپایی، در چارچوب جمله ملکه
کردند، اما شهبانو فرح با تأسیس نهادهایی چون موزه هنرهای  می

معاصر تهران، بنیاد پهلوی، کانون پرورش فکری کودکان و 
ها مرکز فرهنگی و  نوجوانان، سازمان ملی حمایت از کودکان، و ده

سابقه بود. او نه تنها  درمانی، نقشی ایفا کرد که در تاریخ ایران بی
خواست ایران را  ملکه ایران، بلکه مادر فرهنگی ملت بود؛ زنی که می

 به جایگاهی برساند که شایسته تاریخ و تمدنش باشد.



٧نامه‌‌ویژه  انجمن پادشاهی خواهان پیشرو 
 برای‌ایران

٤ 
سازی عدالت در جامعه های سُترُگِ فرهنگی، هنری و کوشش برای نهادینه کوشش  

داشت، شهبانو فرح  سابقه به سوی نوسازی فرهنگی و اجتماعی گام برمی هایی که ایران با شتابی بی در سال
ها  های او چنان گسترده بود که امروز، دهه های اصلی این حرکت بدل شد. پهنه فعالیت پهلوی به یکی از ستون

شود. او باور داشت که فرهنگ، نه  پس از آن دوران، هنوز ردّ روشن حضورش در کالبد فرهنگی ایران دیده می
زینت دربار، بلکه ستون روح یک ملت است؛ و هنر، نه امتیاز گروهی خاص، بلکه حق طبیعی هر شهروند. 

های فرهنگی تاریخ ایران تبدیل کرد. ترین چهره همین نگاه، او را به یکی از فعال  
نگر، هم هنر مدرن را حمایت کرد و هم هنر سنتی ایران را پاس داشت.  در حوزه هنر، شهبانو با نگاهی آینده

های مهم هنر جهان است، حاصل همین نگاه بود.  تأسیس موزه هنرهای معاصر تهران، که امروز یکی از گنجینه
او با دعوت از هنرمندان برجسته جهان و خرید آثار آنان، ایران را در نقشه جهانی هنر جای داد. در کنار آن، با 

سازان و هنرمندان بومی، کوشید تا هنر ایرانی در مسیر رشد طبیعی  حمایت از نگارگران، خوشنویسان، مجسمه
های  های متعدد، جشنواره خود حرکت کند. نمایشگاه

هنری و حمایت از هنرمندان جوان، بخشی از این 
 تلاش گسترده بود.

های فرهنگی او،  اما شاید یکی از ماندگارترین میراث
گذاری کانون پرورش فکری کودکان و  بنیان

نوجوانان باشد؛ نهادی که از دل آن نسلی از 
سازان و اندیشمندان  نویسندگان، شاعران، فیلم
ای را پرورش  های تازه برخاست و امروز نیز نسل

های  های سیار، کارگاه دهد. کانون، با کتابخانه می
های  های کودک، انتشار کتاب هنری، تولید فیلم

باکیفیت و ایجاد فضاهای خلاقیت، کودکان ایران را با 
های برجسته  جهانی تازه آشنا کرد. بسیاری از چهره

های  سینما و ادبیات امروز ایران، نخستین تجربه
 هنری خود را در همین کانون به دست آوردند.

در کنار فرهنگ و هنر، شهبانو فرح پهلوی در حوزه 
بدیل داشت. او باور  عدالت اجتماعی نیز نقشی بی

خبر باشد، تنها  داشت که ملکه، اگر از رنج مردم بی
عنوانی تشریفاتی بر دوش دارد. از همین رو، 

سفرهای او به نقاط محروم کشور، نه سفرهای 
ترین  وقفه بود. او بارها بدون تشریفات، به دورافتاده های واقعی و بی نمایشی، بلکه سرکشی

روستاهای ایران رفت؛ با زنان روستایی سخن گفت، از مدارس خاکی بازدید کرد، وضعیت 
درنگ دستور تأسیس درمانگاه، مدرسه یا مرکز رفاهی داد.  بهداشت و درمان را بررسی کرد و بی

بسیاری از روستاهای ایران، نخستین بار در همین دیدارها صاحب آب آشامیدنی، برق یا مرکز 
 بهداشت شدند.

دهنده، دیدار او از آسایشگاه بابا باغی در تبریز است؛ جایی که  های تاریخی و تکان یکی از نمونه
کردند. در زمانی که حتی بسیاری از  بیماران جذامی در شرایطی سخت و دور از جامعه زندگی می

هیچ ترسی وارد آسایشگاه  پزشکان از نزدیک شدن به بیماران جذامی پرهیز داشتند، شهبانو بی
طور کامل  شان به شد، با بیماران دست داد، با آنان سخن گفت و دستور داد شرایط زندگی

های جهانی بازتاب یافت و بسیاری از  دگرگون شود. این رفتار، نه تنها در ایران، بلکه در رسانه
دوستی یاد کردند. نظیر از شجاعت و انسان ای کم ها و بانوان اول جهان از آن به عنوان نمونه ملکه  

ها بیمارستان، مرکز درمانی،  در حوزه سلامت، شهبانو با تأسیس بنیاد نیکوکاری فرح پهلوی، ده
اندازی کرد.  بخشی را راه سرپرست و مراکز توان آسایشگاه سالمندان، مرکز نگهداری کودکان بی

ها سر زد، با بیماران سخن گفت، از پزشکان گزارش خواست و پیگیر درمان  او بارها به بیمارستان
های بزرگ، از جمله زلزله فردوس، حضور او در میان آوارگان، نه یک  افراد نیازمند شد. در زلزله

دهی امدادرسانی بود. بسیاری از شاهدان آن روزها  حرکت نمادین، بلکه تلاشی واقعی برای سامان
در حوزه فرهنگ ملی، “. شهبانو پیش از آنکه مسئولان برسند، در میان مردم بود”اند که  نوشته

های فعالیت او بود. این جشن، ایران را به یکی از مراکز مهم هنر جهانی بدل کرد؛ جایی که  جشن فرهنگ و هنر شیراز یکی از بلندترین قله
دانان تا نمایشگران، از نویسندگان تا پژوهشگران، گرد  هنرمندان برجسته جهان، از موسیقی

دادند. این جشن، نه تنها هنر  آمدند و ایران را در مرکز توجه فرهنگی جهان قرار می هم می
جهانی را به ایران آورد، بلکه هنر ایرانی را نیز به جهان معرفی کرد. در مقایسه با بانوان اول 

نظیر داشت. بسیاری از  ای کم های دیگر کشورها، نقش شهبانو فرح پهلوی گستره و ملکه
کردند، اما  های محدود تشریفاتی عمل می های اروپایی، در چارچوب ها، همچون ملکه ملکه

ای فعال، نقشی ایفا کرد که از  شهبانو فرح، با تحصیلات عالی، شخصیت مستقل و روحیه
رفت. او نه تنها ملکه ایران، بلکه مادر فرهنگی ملت بود؛ زنی که هنر  مرزهای سنتی فراتر می

خواست و عدالت اجتماعی را برای کرامت انسان ایرانی. را برای اعتلای روح جامعه می  

 
ن
ما شِه جانِ شهبانویه دا، وِنِه مِهروُون

َ
هایه دا!  ا  



٧نامه‌‌ویژه  انجمن پادشاهی خواهان پیشرو 
 برای‌ایران

٢ 

خواهی و پیوند جاودانه با مام میهن زیست در تبعید، استواری بر آرمان ایران  

ای در زندگی شهبانو فرح پهلوی آغاز شد؛  ، فصل تازه۷۳۱۱با وقوع رویداد ننگین سال 
های ناگفته، اما در عین حال آکنده از وقار، استواری و  فصلی تلخ، دشوار و سرشار از داغ

فشارد.  ها پای می ها برایشان زیسته بود و هنوز نیز بر آن هایی که سال وفاداری به آرمان
تبعید، برای بسیاری پایان راه است، اما برای او آغاز مسئولیتی تازه بود؛ مسئولیت پاسداری 

ای که هنوز باید ساخته شود. از حقیقت ایران، از حافظه تاریخی یک ملت، و از آینده  
هایی که در آن، شهبانو نه تنها  هایی سنگین و پراندوه بود؛ سال های نخست تبعید، سال سال

رفته بود، بلکه مادر چهار فرزند، پناهگاه خانواده و نگهبان میراث  همسر پادشاهی از دست
فرهنگی یک کشور نیز بود. او در 

تجمل، با  ای کوچک و بی غربت، در خانه
ها،  ها زیست؛ خاطراتی که هر روز در سکوت، در قاب عکس باری از خاطرات و مسئولیت کوله

فشرد. اما در برابر این سنگینی، او خم نشد.  ها و در یادهای پراکنده، جانش را می در نامه
 تبعید برایش نه انزوا، بلکه سنگری شد برای ادامه راه.

های مشهور، هنگامی که خبرنگاری از او پرسید چرا پس از درگذشت  در یکی از مصاحبه
شاهنشاه دیگر ازدواج نکرده است، پاسخی داد که در تاریخ ماندگار شد و امروز نیز در 

“.  ام من با ایران ازدواج کرده”حافظه ایرانیان زنده است:   
این جمله، نه یک استعاره شاعرانه، بلکه حقیقتی بود که در تمام رفتار و زندگی او در تبعید 

خواهی، آزادی، دموکراسی و  شود. او هرگز از آرمان ایران شد و هنوز نیز دیده می دیده می
ها، ایران برای او نه  بازگرداندن حق حاکمیت به مردم ایران دست نکشید. در تمام این سال

 یک خاطره، بلکه یک مسئولیت بود.
در کنار این وفاداری، نقش او در تربیت و راهنمایی ولیعهد جوان، شاهزاده رضا پهلوی، نقشی 

آینده  های تبعید، نه تنها مادر خانواده، بلکه آموزگار و راهنمای ولیعهد جوان بود؛ جوانی که بنیادین بود و هنوز نیز هست. شهبانو در تمام سال
اگر شهبانو نبود، رضا پهلوی هرگز ”اند که  خورد. بسیاری از نزدیکان خانواده پهلوی بعدها گفته های او گره می ایران، دیر یا زود، به نگاه و تصمیم

های  این نقش، تنها به سال“. چنین استوار و متین در برابر تاریخ بایستد توانست این نمی
نخست تبعید محدود نماند؛ امروز نیز در پیوند خانوادگی، فرهنگی و سیاسی آنان دیده 

های  اش چراغی برای تصمیم شود. شهبانو همچنان ستون آرامش خانواده است و تجربه می
 نسل پس از خود.

اما تبعید برای شهبانو تنها به خانواده محدود نماند. او با تمام توان کوشید تا فرهنگ، هنر و 
ها،  ها، نمایشگاه های ملی ایران را در خارج از کشور زنده نگه دارد. در مراسم ارزش

ایران را فراموش ”های فرهنگی و دیدار با ایرانیان، همواره پیامش روشن است:  نشست
این پیام، نه شعار، بلکه باور عمیقی است که در رفتار و “.  نکنید؛ ایران هنوز زنده است

گوید، از آثار آنان  حضور او جاریست. شهبانو در هر دیدار، با هنرمندان ایرانی سخن می
گوید. بسیاری از هنرمندان  کند و هر جا که امکان دارد، از تاریخ و هویت ایرانی سخن می های فرهنگی شرکت می کند، در بزرگداشت حمایت می

.هایی که هنوز نیز ادامه دارد اند؛ حمایت های سخت تبعید یاد کرده دریغ او در سال های بی و نویسندگان ایرانی در خارج از کشور، از حمایت  
اورد. اش منتشر شد، شهبانو هرگز به کینه، خشم یا انتقام روی نی ها علیه او و خانواده هایی که سال ها و تحریف های سیاسی، دروغ در برابر هجمه

ا بیرون دانست که تاریخ، دیر یا زود، حقیقت را از میان غباره هایش بود و هست. او می ترین ویژگی ها، یکی از برجسته عدالتی وقار او در برابر بی
دها های بعد برانگیخت؛ حتی کسانی که در گذشته منتقد او بودند، بع خواهد کشید. همین آرامش و استواری، احترام بسیاری از ایرانیان را در سال

 در برابر نجابت و استقامتش سر تعظیم فرود آوردند.
های تداوم بود. او همچنان در دیدارهای  های خاموشی نبود؛ سال های تبعید، برای شهبانو سال سال

هایی که  ای و در ارتباط با ایرانیان، بر آرمان وگوهای رسانه های فرهنگی، در گفت عمومی، در پیام
دوستی و  فشارد. در هر سخن، در هر حضور، در هر پیام، روح ایران ها برایشان زیسته بود، پای می سال

، نه در تخت و تاج، بلکه در وفاداری “ملکه بودن”خواهی او آشکار است. شهبانو نشان داد که  فرهنگ
گر شد. تر از دوران قدرت جلوه ای که در تبعید، حتی پررنگ یابد؛ وفاداری به مردم و میهن معنا می  

امروز، نام شهبانو فرح پهلوی در حافظه تاریخی ایرانیان، نه تنها با دوران پهلوی، بلکه با تداوم عشق به 
های زندگی، نشان داد که وفاداری به میهن، نه وابسته  ترین سال ایران پیوند خورده است. او در سخت

دیار، نام او همچون  به قدرت، بلکه برخاسته از جان و ایمان است. در تاریخ پرفرازونشیب این کهن
های آینده روشن نگاه داشت. چراغی است که در تاریکی تبعید نیز خاموش نشد و راه را برای نسل  

های کهولت، شهبانو همچنان با ذهنی روشن، قلبی گرم و حضوری فعال، در کنار  و اکنون، در سال
دهد، هنوز از  کند، هنوز پیام می ها شرکت می خواه ایستاده است. او هنوز در مراسم ایرانیانِ آزادی

کند، و هنوز بر آرمان ایران آزاد و آباد  گوید، هنوز از هنرمندان حمایت می فرهنگ ایران سخن می
ای بسته، بلکه جریانی زنده و جاری است؛ جریانی که از تهرانِ  فشارد. زندگی او، نه گذشته پای می

تاریخ گذاری عبور کرد، از تبعید گذر کرد و امروز نیز ادامه دارد. شهبانو فرح پهلوی، نه تنها بخشی از  کودکی آغاز شد، از پاریس گذشت، از تاج
کران به مام میهن. گرایی و عشق بی دوستی، انسان ایران است، بلکه بخشی از حال ایران نیز هست؛ نمادی از استقامت، فرهنگ  

 ! 
ٌ
 ميلادِكِ مُبارك

ُ
 سیماءُ وَقارِ إيران، عيد
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عنوان زینتِ قدرت،  توان یافت که هنر را نه به در تاریخ معاصر ایران، کمتر شخصیتی را می

ی معماری و تربیت  ی روحِ جامعه فهم کرده باشد. شهبانو فرح پهلوی، با پیشینه مثابه بلکه به
تواند  ی عمومی، هنر را زبانِ ملیت دانست؛ زبانی که می هنری، از همان آغاز ورود به عرصه

ای اصیل  تر سازد و ایران را در جهان با چهره های اجتماعی را پر کند، هویت را روشن شکاف
حال نوگرا معرفی کند. نگاه او به هنر، نگاهِ یک حامیِ صرف نبود؛ نگاهِ کسی بود که  و درعین

تواند رنج و  تواند شهر را به حافظه بدل کند، نقاشی چگونه می دانست معماری چگونه می می
تواند روحِ زمانه را در خود حمل کند. شادی یک ملت را ثبت کند، و موسیقی چگونه می  

 
 

 
ها و  در دوران او، موزه

تنها ساخته  ها نه گالری
شدند، بلکه جان 

گرفتند. جشن هنر 
شیراز، که هنوز هم در 

ی فرهنگی  حافظه
عنوان یکی از  جهان به
ترین  جسورانه

های هنری قرن  تجربه
بیستم شناخته 

شود، حاصل همین  می
نگاه بود؛ نگاهی که 

ساخت.  وگوی جهانی بدل می ی گفت کرد و ایران را به صحنه هنر را از قیدِ مرزها آزاد می
ی این  دانان، در سایه سازان، معماران و موسیقی هنرمندان جوان، نقاشان نوگرا، مجسمه

ی فرهنگی  حمایت، فرصت یافتند تا جهان خود را بسازند و ایران را در مسیر مدرنیته
 پیش ببرند.

 
 
 

تنها در حمایت مالی و سازمانی، بلکه در ایجاد  در این میان، نقش شهبانو نه
گفت که ایران  اعتماد به نفس فرهنگی بسیار برجسته بود. او به هنرمندان می

های خود را فراموش کند. این  آنکه ریشه ی هنر مدرن باشد، بی تواند خانه می
پیوند میان سنت و نوآوری، میان معماری ایرانی و هنر جهانی، میان گذشته و 

های ماندگار اوست؛ میراثی که هنوز هم در میان  آینده، یکی از میراث
ای طلایی از شکوفایی فرهنگی ایران  عنوان دوره هنرمندان و پژوهشگران، به

شود. یاد می  
 

ی هنر و معماری در نگاه شهبانو جلوه  

بهرام بیضایی در حال دریافت جایزه 

 نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران

ن زادروزت خجسته باد!  ساز ایران بانوی فرهنگ زمی   



٧نامه‌‌ویژه  انجمن پادشاهی خواهان پیشرو 
 برای‌ایران

٧ 
های ایدئولوژیک و تغییرات سریع اجتماعی بود، ایران  هایی که جهان درگیر جنگ سرد، رقابت در دهه

ی جهانی، تصویری روشن، انسانی و فرهنگی از کشور ارائه کند.  ای بود که بتواند در عرصه نیازمند چهره
نظیر ایفا کرد. سفرهای رسمی او، از اروپا تا آسیا، از کشورهای  شهبانو فرح پهلوی این نقش را با مهارتی کم

عربی تا آمریکای لاتین، تنها سفرهای تشریفاتی 
نبودند؛ هر سفر، فرصتی بود برای معرفی ایران 

ای روشن. عنوان کشوری با تمدنی دیرپا و آینده به  
 

ای  رو شد، نمونه نظیر و احترام ویژه روبه سفر تاریخی او به چین، که در آن با استقبال کم
طور  برجسته از این دیپلماسی فرهنگی است. در زمانی که چین هنوز درهای خود را به

تنها نشانی از جایگاه ایران،  کامل به جهان نگشوده بود، حضور شهبانو در آن کشور، نه
ها بود. او در این سفرها، ایران را  بلکه نشانی از توانایی او در ایجاد ارتباط میان فرهنگ

کرد؛ زبانی که  وگو معرفی می نه با زبان سیاست، بلکه با زبان هنر، تاریخ، انسانیت و گفت
کنند. فهمند و به آن اعتماد می همگان می  

 
 
 
 

های شرقی بیرون آورد و به  دیپلماسی فرهنگی شهبانو، ایران را از قالب کلیشه
حال در مسیر  جهانیان نشان داد که این کشور، وارث تمدنی بزرگ و درعین

ی فرهنگی، هنری و سیاسی  های برجسته نوسازی است. ارتباط او با چهره
ای از احترام و  جهان، از رؤسای جمهور تا هنرمندان و اندیشمندان، شبکه

ها پس از انقلاب نیز باقی ماند. این  شناخت ایجاد کرد که تأثیر آن تا سال
تنها نفت دارد، بلکه  دیپلماسی، ایران را در جهان به کشوری تبدیل کرد که نه

تنها تاریخ دارد، بلکه آینده دارد. فرهنگ دارد؛ نه  

های سخت و ساختارهای مردسالارانه بود،  ای که هنوز درگیر سنت در جامعه
کرده، مستقل و فعال،  حضور شهبانو فرح پهلوی در مقام یک زن تحصیل

معنایی فراتر از نقش سیاسی داشت. او نمادِ امکان بود؛ نمادِ اینکه زن ایرانی 
تواند تحصیل  گیری حضور داشته باشد، می تواند در بالاترین سطح تصمیم می

ی کشور را  تواند آینده تواند مدیریت کند و می تواند هنر بیافریند، می کند، می
 شکل دهد.

 
 

حمایت او از تحصیل 
دختران، از ورزش 

زنان، از هنر زنان، از 
حضور اجتماعی آنان، 

و از ایجاد نهادهایی که 
های چهل و پنجاه  های دهه آورد، تأثیری عمیق بر نسل زنان را از حاشیه به متن می

تنها  دیدند؛ زنی که نه ی او، تصویری تازه از زن ایرانی می گذاشت. دختران جوان، در چهره
مادر و همسر است، بلکه 
اندیشمند، مدیر، هنرمند 

و کنشگر اجتماعی نیز 
هست. این تصویر، در 

ای که هنوز درگیر  جامعه
کشاکش میان سنت و 

 مدرنیته بود، نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی نسبت به زنان داشت.
 

تواند با لطافت همراه باشد،  شهبانو، با رفتار و منش خود، نشان داد که قدرت می
تواند با وقار و  تواند با انسانیت پیوند بخورد، و حضور اجتماعی می مدیریت می

تنها در ساختار رسمی کشور، بلکه در ذهن و دل مردم،  زیبایی آمیخته شود. او نه
جایگاهی ساخت که هنوز هم بسیاری از زنان ایرانی، چه در داخل و چه در خارج 

آورند. بخش به یاد می عنوان الگویی الهام از کشور، آن را به  

دیپلماسی فرهنگی 

ی  شهبانو و چهره

 ایران در جهان

 شهبانو و جایگاه زن ایرانی در قرن بیستم

 در دیدار با مادران نمونه سال 

ن زاد گونون مُبارک اولسون!   میهربان آنامێ 



ی شاهزاده رضا پهلوی!  وز باد انقلاب ملی شێ  و خورشید ملت ایران به رهێر  پێ 

 ۵ انجمن پادشاهی خواهان پیشرو
 برای‌ایران

خواه؛  هم میهنان گرامی و آزادی  
  خواهشمندیم برای همراهی با ما، با این نشانی

 ای میل تماس بگیرید: 
padeshahi1339@gmail.com 

٧نامه‌‌ویژه  

و آغاز تبعید، زندگی شهبانو وارد “ 57”پس از رویداد ننگین سال 
ای شد که در آن، نقش رسمی جای خود را به نقش نمادین داد.  مرحله

تر شد. او  تر و انسانی تر نشد؛ بلکه شاید عمیق اهمیت اما این نقش، کم
بود، بلکه “ 57”ی  ی ایرانِ پیش از فاجعه تنها حافظ خاطره در تبعید، نه

به نمادی از پایداری، وقار و وفاداری بدل شد. در میان ایرانیان پراکنده 
ای بود که از دست رفته، اما هنوز در  در جهان، حضور او یادآور خانه

ها زنده است. دل  
آلوده شد و نه به کینه؛ “ های سیاسی بازی”ها، شهبانو نه به  در این سال

وگوها و  ها، دیدارها، گفت او مسیر انسانیت را برگزید. در مراسم
هایش، همواره بر فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ایرانی تأکید کرد.  پیام

ی او  اند، در چهره تر، که هرگز دوران پهلوی را ندیده های جوان نسل
توانست مسیر دیگری را  بینند؛ ایرانی که می نمادی از ایرانِ ممکن را می

تر باشد. تر و انسانی توانست آزادتر، روشن طی کند، ایرانی که می  
میراث معنوی شهبانو، نه در قدرت سیاسی، بلکه در قدرت اخلاقی 

ترین شرایط حفظ کرد، در پیوندی که با  اوست. در وقاری که در سخت
مردم نگه داشت، در عشقی که به ایران از یاد نبرد. این میراث، امروز در 

ی جمعی ایرانیان جایگاهی ویژه دارد؛ جایگاهی که نه با تبلیغ  حافظه
 ساخته شده و نه با قدرت، بلکه با رفتار، منش و انسانیت.

میراث معنوی و نمادین شهبانو در 
 دوران معاصر

تپد؛ گویی نسیمی از خاطراتِ بلندِ تاریخ بر  در این روزِ فرخنده، در این مهرِ روشنِ پاییزی، دلِ ایران دوباره می
ست  مهر، روزی 22نشاند.  وزد و نامِ شهبانو فرح پهلوی را چون آفتابی مهربان بر آسمانِ میهن می چهرۀ میهن می

ست؛  زمین چشم به جهان گشود؛ بانویی که حضورش در حافظۀ ملی ما نه یک یاد، که یک روشنایی که مادرِ ایران
دوستی. روشناییِ وقار، فرهنگ، مهر و ایران  

خواهانِ پیشرو، در این مهرماهِ شاهنشاهی، زادروزِ ایشان را به پیشگاه شهبانو، شاهزاده رضا  انجمن پادشاهی
ای از گلِ سپاس، به دستِ همۀ  گوید؛ و این شادباش را همچون شاخه شان شادباش می پهلوی و خاندانِ گرانقدر

سپارد تا در یک صدا، در یک دل، در یک آرمان، این روز  پرست می خواهانِ میهن خواه و پادشاهی ایرانیان آزادی
 را جشن بگیرند.

امروز، روزِ مادرِ ایران است؛ مادری که سالیانِ تبعید را نه به تلخی، که به رسالت گذراند؛ مادری که در غربت، 
میهن را در آغوشِ دل نگاه داشت؛ مادری که فرهنگ و هنر و هویتِ ایرانی را چون چراغی در دست گرفت تا 

ست که نامش با ایران گره خورده؛ نه در شعار، که در زیست؛ نه  مبادا در تاریکیِ روزگار خاموش شود. او بانویی
 در ظاهر، که در جان.

خواه، با دلی سرشار از مهر، برای شهبانو فرح  در این روزِ خجسته، ما ایرانیانِ آزادی
کنیم؛ زیرا که او مادرِ یک ملت است.  پهلوی تندرستی، آرامش و عمری دراز آرزو می

 مادرِ امید، مادرِ فرهنگ، مادرِ ایران.
باشد که این روز، روزِ شادیِ دلِ ایشان باشد؛ و باشد که در فردای آزادِ ایران، این مهرِ 

 دیرپا دوباره در آغوشِ سرزمین ما، ایران، شکوفه دهد.

@padeshahi.khahan.pishroi 
@padeshahi.khahan.pishro 
 

@padeshahip 

 www.9aban.com 


